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هرچنـد حـالا رونـدی حـدودا هشت سـاله شـده و تقریبـا همـه عـادت کرده انـد کـه 

به صورت نوبه ای شـنونده سـخنان پرنیش و کنایه رئیس جمهور باشـند، اما درکنار 

تکرار این روش قدیمی، تنوع در تخاطب و سوژه های مورد استفاده جناب روحانی 

نیـز جالب توجـه اسـت و بعضـا فرصتـی ایجاد می کند تا با ریشـه یابی این کنایه ها و 

در بسیاری از موارد تناقضاتی که در میان این سخنان هست، بفهمیم علت واقعی 

این سـخنان چیسـت و چرا بیان شـده اسـت. سـخنرانی روز گذشته حسن روحانی 

یکی از همین سخنرانی ها است و چند نکته قابل بررسی در سخنان او وجود دارد. 

اول؛ نگاهی به سـخنرانی های حسـن روحانی طی هشت سـالی که ریاسـت دولت 

را برعهـده داشـته به خوبـی نشـان می دهـد جنـس سـخنان وی مطابـق بـا شـرایط 

روحـی و وضعیـت عمومـی دولـت در هـر دوره ای اسـت. جمع بندی فـراز و فرود این 

سـخنرانی ها کـه می تـوان از آن تحت عنـوان روانشناسـی رئیـس دولـت نیـز نام برد 

نشـان می دهد زمانی که وضعیت عمومی دولت خوب اسـت و روحانی اداره کشـور 

را با چالش های کمتری پی می گیرد، زمان هجمه به منتقدان و مساله سازی برای 

دیگـر قـوا و نهادهـا فرامی رسـد و برعکـس دقیقـا در زمانـی کـه اداره دولت با چالش 

مواجه اسـت، روحانی از وحدت و همکاری سـخن می گوید و سـعی می کند کمتر 

به دیگر مجموعه های کشور کنایه زده و چالش آفرینی کند. از این رو باید در اولین 

قسـمت ایـن متـن ابراز خوشـنودی کنیـم که ظاهرا اکنـون فعالیت ها و امـور دولت 

به سـامان اسـت کـه فرصـت بـرای ایـن جنـس سیاسـت ورزی آقـای رئیس جمهـور 

فراهم شـده است. 

 دفاع از آزادی بیان در روز حذف علی عسگری
دوم؛ حسـن روحانـی روز گذشـته در بخشـی از سـخنان خـود دوبـاره ادعایـی کـه 

چندوقـت پیـش بیـان و در نشسـت خبـری خـود ابـراز کرده بـود را تکرار کـرد و گفت 

منتقدان دولت آزادند و تشـویق هم می شـوند، اما منتقدان دیگر قوا خیر. او دیروز 

گفت: »در این کشـور آنهایی که نسـبت به دولت با لحن نادرسـت صحبت می کنند 

هـم در رسـانه ها برایشـان آزادی بیـان ملحـوظ می شـود و مصونیت هـم دارند و مهر 

مصونیـت پـای حـرف آنهـا زده می شـود و حتـی گاهی پشـت پرده تشویق شـان هم 

می کنند.«هرچنـد پیش تـر توضیحـات کافی درباره این ادعـای رئیس جمهور داده 

بودیم، اما به لحاظ زمانی این اتفاق مقارن با ماجرایی شـده که ازقضا محک بسـیار 

مناسـب و دقیقی برای این ادعای حسـن روحانی اسـت و به خوبی می توان اعتقاد 

دولت به آزادی بیان، انتقاد و... را سـنجید. 

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه چنـدروز پیـش درجریان یـک برنامه زنـده تلویزیونی در 

شبکه چهارم سیما، میهمانی که قبلا به تایید سازمان رسیده بود و از چهره موجهی 

هـم در میـان محققـان و اصحـاب رسـانه برخـوردار بـود، به نـاگاه حـرف نامناسـب و 

ناپسـندی دربـاره رئیس جمهـور بیـان کـرد کـه موجـب رنجـش بسـیاری از حامیان 

تـا منتقـدان دولـت را فراهـم آورد. پـس از این اتفاق، رئیس سـازمان صداوسـیما اولا 

به صـورت رسـمی از سـخنان ایـن میهمـان در برنامه زنده عذرخواهی کـرد و ثانیا در 

اتفاقـی نـادر و عجیـب تصمیـم بـه اخـراج مجـری برنامه یادشـده گرفـت و او را از کار 

بیـکار کـرد، درحالی کـه اساسـا ایـن اظهارنظـر هیـچ ربطی بـه این مجری نداشـت 

و روی آنتـن زنـده هـم او نمی توانسـت اقـدام مقتضـی بـرای جلوگیـری از بیـان این 

سـخنان داشـته باشـد. بـا همـه ایـن احـوال امـا روز گذشـته و در جریـان برگـزاری 

جلسـه هیـات دولـت، خبـر رسـید کـه برای رئیـس سـازمان صداوسـیما دعوت نامه 

نرفتـه و او برخـلاف روال معمـول، بـه جلسـه دعـوت نشـده اسـت. خـب ایـن اتفـاق 

نـادر کـه حتـی پـس از عذرخواهـی رسـمی علی عسـگری و اخراج حبیـب رحیم پور 

ازغـذی، مجـری برنامـه اتفـاق می افتـاد، به خوبی نشـان دهنده الگوی رفتـار دولت 

بـا منتقـدان بـود و گویـای اینکـه آزادی بیـان ازنظـر دولت روحانی چـه معنایی دارد 

و تـا چه حـدی رئیس جمهـور نسـبت به منتقدان سـختگیر اسـت، لـذا این وضعیت 

می توانـد یـک سـنجش مناسـب بـرای حرف های دیروز در جلسـه هیـات دولت هم 

باشـد. از این رو قاعدتا رئیس دولت اگر منصف باشـد، با نوع مواجهه صورت گرفته 

بـا رئیـس صداوسـیما و جایـزه ای کـه به علی عسـگری داده شـد، دیگـر نمی تواند و 

نبایـد از آزادی منتقـدان دولـت سـخن بگوید و آن را کنایـه ای برای تخریب دیگر قوا 

قرار دهد، چراکه خودشـان گوی سـبقت را در حذف منتقدان از دیگران ربوده اند. 

 200 مورد شکایت مفتوح در قوه قضائیه را چه می گویید؟ 
سوم؛ درباره انتقادپذیری دولت به هیچ عنوان نباید به همین یک مصداق مراجعه 

کـرد، چراکـه کارنامـه بلندبـالای روحانـی دربرابـر منتقـدان می توانـد نتیجه گیری 

جامع تـری بـه مخاطـب ارائه کند. 

اگـر خاطرتـان باشـد، یکـی از مهم تریـن رویارویی های دولت با منتقـدان در جریان 

برجـام صـورت گرفـت؛ آنجایی که منتقدان دولـت در تلاش بودند با نقد فنی دولت 

را از افتـادن در چـاه بـدون انتهـای امتیازدهـی بازدارند و دولت به جای اینکه پاسـخ 

نظرات کارشناسـی آنها را با سـخنان کارشناسـی و علمی بدهد، عجیب ترین شکل 

پاسـخگویی را برگزیـد. رئیس جمهـور یـک روز منتقدان را بی عقـل خطاب می کرد، 

روز دیگـر بی شناسـنامه و روز بعـد کم سـواد. یـک روز بـه آنهـا می گفـت »برویـد بـه 

جهنـم« و روز دیگـر می گفـت شـما عصـر حجـری و متوهـم هسـتید. در آن سـال ها 

حتـی کار بـه جایـی رسـیده بـود کـه رسـانه ها لیسـت توهین هـای رئیس جمهور به 

منتقـدان را تجمیـع کـرده بودنـد و بـا هـر سـخنرانی یک یا چند عبـارت جدید به آن 

اضافـه می کردنـد. نهایتـا فهرسـتی چند ده تایـی از ایـن واژگان ماحصل چندسـال 

اول اعمـال آزادی بیـان دولـت بود. 

مـورد دیگـری کـه بایـد به آن اشـاره کرد و آن هم معیار مناسـبی بـرای ارزیابی اعتقاد 

دولت به آزادی بیان و نقد است، تعداد شکایت های دولت از رسانه ها، خبرنگاران، 

منتقـدان و حتـی نماینـدگان مجلس اسـت. اگـر به یاد بیاورید، لیسـت بلندبالایی 

کـه بیشـتر از 20 مـورد شـکایت از رسـانه ها را نشـان مـی داد، تنهـا تـا نیمـه دولـت 

یازدهم به صورت گسـترده منتشـر شـد و مشـخص کرد که چه تعدادی از رسانه های 

منتقـد و حتـی حامـی دولـت گرفتار شـکایت و دادگاه شـده اند. این مـوارد بعد ها با 

اعـلام خبـری درمـورد شـکایت دولـت از نماینـدگان مجلس به نقـاط جالب تری هم 

رسـید و نهایتـا همیـن چندوقـت پیـش با اطلاعیه رسـمی قوه قضائیه تکمیل شـد. 

در نوزدهـم آذرمـاه گذشـته و پـس از اعـلام خبری که در آن ادعا می شـد دولت همه 

شـکایت های خـود را از منتقـدان پـس گرفتـه اسـت، مرکـز رسـانه قوه قضائیه اعلام 

کـرد 200 مـورد شـکایت دولـت از افـراد حقیقـی و حقوقـی در دولـت فعلـی وجـود 

دارد که طبق اسـتعلام صورت گرفته، نامه هایی مبنی بر اعلام گذشـت از شـکایات 

مطروحـه علیـه خبرنـگاران بـه قوه قضائیـه، دادسـرای تهـران و دادسـرای فرهنگ و 

رسـانه که متولی رسـیدگی به این موضوع اسـت تا صبح امروز واصل نشـده اسـت. 

 رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تان کجاست؟ 
چهـارم؛ حسـن روحانـی در بخـش دیگـری از سـخنان روز گذشـته خـود حرف های 

عجیب وغریـب خـود را تکمیـل کـرد. او گفت: »از تمام قوا، نیروهای مسـلح، مردم و 

آنهایی که با دولت خوب نیسـتند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش 

می کنـم در ایـن 6مـاه بگذاریـد مـا کار کنیـم. وزیـر مـا وقـت نـدارد بین سـه قـوه راه 

بـرود. از یـک طـرف در قـوه مجریـه کار کند، از یک طرف به کمیسـیون های مجلس 

بـرود و از طرفـی بـه قوه قضائیه احضار شـود. کسـانی که مسـئولیت اجرایـی دارند، 

بایـد بـه کارشـان برسـند و بگذاریـد کارهـای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سـرانجام 

برسـانیم.« در ایـن مـورد بایـد بـه چند نکته مهم اشـاره کرد. 

اولا وضعیـت کشـور از سـال 92 تاکنـون چـه در زمـان تحریـم و چـه در زمـان رفـع 

تحریـم کامـلا معلـوم و مشـخص اسـت و اساسـا هیـچ نیـازی بـه توضیـح نـدارد. 

رکوردشـکنی های تاریخـی در بازارهـا از ارز و سـکه گرفتـه تـا مـرغ و تخم مرغ و پراید 

و حتـی پوشـک را مـردم بـا گوشـت و پوسـت و اسـتخوان لمس کرده انـد و می دانند 

نتایـج عملکـرد دولـت چیسـت و آن روزهایی که دولتی ها مشـغول کار بوده اند، چه 

گلـی بـه سـر مـردم زده انـد. از ایـن رو دولـت امروز هـم اگر از کار کردن خیلی سـخن 

نگویـد، قاعدتـا اتفاقـی نمی افتـد و شـاید مردم ایـن چندماه را بهتـر بتوانند تحمل 

کنند تا دولت دوازدهم به پایان برسد. ناگفته نماند نظرسنجی هایی که این روزها 

مراکـز معتبـر دولتـی و حتـی نزدیـک به جریـان اصلاحـات دربـاره محبوبیت دولت 

و شـخص رئیس جمهـور منتشـر می کننـد، معیـار خوب و مناسـبی برای افـزودن به 

ایـن موضـوع اسـت و می توانـد ماجـرا را کمی و دقیق کند. نهایتا اینکه با این ضعف 

بـزرگ در امـور اجرایـی کـه مـورد تاییـد منتقـدان و حامیان دولت اسـت، قاعدتا اگر 

مجلسـی نباشـد کـه دولـت را کنتـرل کنـد، آنـگاه دیگر معلوم نیسـت وضـع مردم و 

کشـور چگونه خواهد شـد. 

ثانیـا دولتـی کـه هـر روز خـودش به بحران آفرینی و ایجاد چالش چـه در میدان امور 

اجرایی و چه در کلام و سخن برای دیگران مشغول است، قاعدتا نباید و نمی تواند 

بـه دیگـران بگویـد بگذاریـد مـا کار کنیـم. در ایـن زمینـه قـوای دیگر هـم می توانند 

بگوینـد دولـت بگـذار ما کار خود را به درسـتی انجام دهیم. 

برای مثال، همین روز گذشـته حکم رئیس سـازمان خصوصی سـازی منتشـر شـد و 

حجم فسـاد شـکل گرفته در این سـازمان دولتی مشـخص. شـاید در این خصوص 

بهتـر باشـد قوه قضائیـه بـه دولت بگوید یا تخلف نکنید یـا اگر می کنید اجازه دهید 

مـا هـم وظیفـه خـود را به خوبی برای صیانـت از حقوق عمومی مـردم انجام دهیم. 

 از افزایش پهنای باند تا افزایش نرخ بنزین
پنجم؛ بخش دیگری که از میان سخنان روز گذشته رئیس جمهور به چشم می آمد، 

حرف هـای او درمـورد احضـار وزیـر ارتباطات بود. او گفـت: »وزیر جوان ارتباطات ما و 

همچنیـن وزیـر سـابق کار بزرگـی کرده اند. کسـی را به خاطر پهنای باند نمی توانند 

محاکمـه کننـد. دسـتور مـن بوده و اگـر می خواهید محاکمه کنید، مـن را محاکمه 

کنیـد.« در این خصـوص هـم بایـد بـه موضوعاتـی اشـاره کـرد. قبـلا گفتـه بودیم که 

حتمـا رفتـار دادسـتانی بـا وزیـر ارتباطات توام بـا یک خطای راهبردی بوده و اساسـا 

کمکـی بـه حـل مشـکلات و مسـائل نمی کنـد و تنهـا یـک بهانه سیاسـی به دسـت 

دولـت خواهـد داد. در ایـن میـان امـا آنچه مشـخص اسـت احضار وزیـر ارتباطات به 

قوه قضائیـه بـرای مسـائل مهم تـری بـوده که واجـد کمترین قرابت با مسـاله افزایش 

پهنـای بانـد اسـت و آذری جهرمـی بـرای موضوعـات مهم تری که مجالـی و صلاحی 

بـرای توضیـح آنها نیسـت، فراخوانده شـده بـود. با این حال اما بایـد در جواب جناب 

رئیس جمهـور یـک نکتـه را متذکـر شـد و یک سـوال مهم از رئیس جمهور پرسـید. 

سـوال این اسـت که چطور رئیس جمهور از افزایش پهنای باند به سـرعت و به خوبی 

مطلع می شـوند و مسـئولیت آن را هم برعهده می گیرند، اما صبح جمعه از افزایش 

قیمـت بنزیـن و ایجـاد آشـوب اجتماعـی اطلاع پیـدا می کنند و مسـئولیت آن را هم 

با وزیر کشـور می دانند و نه شـخص خودشـان؟ 

درواقع رئیس جمهور باید پاسـخ دهد که چرا در مسـائلی که اقبال اجتماعی دارد، 

ایشـان در وسـط میـدان و نفـر اول اسـت، امـا در آنجایـی که مردم ناراضی می شـوند 

و میلیاردها ریال به کشـور خسـارت وارد می آید، ایشـان مطلع نیسـتند و مسـئولیت 

تصمیم و اجرا هم با دیگران بوده است. اینها البته همگی بخشی از همه حرف هایی 

اسـت کـه می تـوان درمـورد دولـت و رفتـار رئیس جمهـور نوشـت. باشـد کـه در ایـن 

چندماه کمتر تکرار شـود. 

کارشناسمسائلسیاسیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

لاپوشانی نارضایتی های مردم از دولت در صداوسیما،   رئیس جمهور را متوقع کرده 
آیارئیسصداوسیمابرایجبرانیکاشتباهبایدبهپابوسرئیسجمهوربیاید؟

حسنروحانیباوجودعذرخواهیعلیعسگریواخراجمجریبرنامهزاویه،رئیس
صداوسیمارابهجلسههیاتدولتراهنداد،قبلتررفتارهایمشابهبامنتقدان

رئیسجمهوردرجلساتیدیگررخدادهبود

دیوارکشی

»کســـیرانمیتوانندبرایپهنایباندمحاکمهکنند،

دستورمنبوده،اگرمیخواهیدکسیرامحاکمهکنید،

منرامحاکمهکنید.پهنایباندبهمعنایمبارزهبافساد

اســـتواگرمیخواهیدکســـیرابرایمبارزهبافساد

احضارکنیـــدبایدمنرااحضارکنیدنـــهوزیرمنرا.«

اینسخنانروزگذشـــتهرئیسجمهوربازتابزیادی

داشـــتوبحثمحاکمهروحانیبینکاربرانفضای

مجازیبهاســـتناداینگزارهاشحســـابیترندشد؛

البتهاینتنهاماجرایجنجالیهیاتدولتنبودبلکه

ماندنرئیسرسانهملیپشتدربستهوعدمدعوت

ازاوبـــاوجودعذرخواهی،موجدیگـــریازنقدهارا

بههردوطرفایجـــادکرد.ناصرایمانی،کارشـــناس

مسائلسیاسیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«بهبررسی

اظهاراتعجیبرئیسجمهورمبنیبردرخواســـت

محاکمـــهویبهجایوزیـــرارتباطاتورفتارمتناقض

بارئیسصداوســـیماکهبهرغمعذرخواهیازدولت

واخـــراجمجریکارشـــناسبرنامهزاویه،بهجلســـه

هیاتدولتدعوتنشـــدهبود،پرداختکهمشروح

اینگفتوگودرادامهآمدهاست.

 

چرارئیسجمهورباوجودعذرخواهیوعقبنشینی

رئیسرسانهملی،بازهماجازهحضوربهاودرجلسه

هیاتدولتنداد؟مشکلازکجاسترئیسجمهوریا

رئیسرسانهملی؟

در بخشـــی از موضوع مقصر علی عســـگری و ســـازمان 

صداوسیماست، به این معنا که واقعا صداوسیما در طول 

یک ســـال گذشـــته تبدیل به تریبون دولت شده است و 

بیشتر از اینکه بخواهد واقعیت های جامعه و نظرات مردم 

را منعکس کند، بیشتر در اختیار دولت بوده است. 

به تعبیری می شـــود گفت که صداوسیما دولتی شده بود، 

نه صداوسیمای مردم، وقتی که صداوسیما چنین رویه ای 

پیش گرفته بود، نتیجه این می شـــود که دولتی ها متوقع 

می شـــوند. تا جایی که اگر در یک برنامه توهین هایی به 

رئیس جمهـــور کردند، دولت آنچنان از موضع حق طلبانه 

می آیـــد حـــرف می زند که رئیـــس صداوســـیما را هم به 

جلســـات دولت دعوت نمی کند، لـــذا اینجا مقصر رئیس 

صداوسیماست که چرا در طول این مدت اینقدر صداوسیما 

را در اختیار دولت قرار داده است که دولت را متوقع کند. 

این درحالی است که در مقابل موج اعتراضات و انتقاداتی 

که مردم نسبت به عملکرد دولت داشتند، صداوسیما سعی 

کرده بود همه آنها را در یکی دو ســـال گذشـــته به نوعی 

لاپوشـــانی کند، بنابراین نتیجه این می شـــود که اکنون 

شاهد آن هستیم. 

تریبوندادنمداومبهجلساتهیاتدولتواظهارات

رئیسجمهورچقدرنقشداشتهاست؟

شما نگاه کنید متوجه می شوید در همین یک سال گذشته 

صداوسیما چقدر پخش مســـتقیم از ستاد ملی مبارزه با 

کرونا و صحبت های رئیس جمهور داشته، فقط کافی است 

آن را مقایســـه کنید، هیچ گاه در طول 40 ســـال گذشته 

ســـابقه نداشته که امکان برنامه ها و سخنرانی مستقیم تا 

این حد در اختیار رئیس جمهور باشد. 

لذا وقتی صداوسیما چنین سطح توقعی را در دولت ایجاد 

می کند نتیجه این می شود که درحال حاضر وجود دارد و 

من در این موضوع مقصر اصلی را خود صداوسیما می بینم. 

 آیا رئیس صداوسیما برای جبران یک اشتباه 
باید به پابوس رئیس جمهور بیاید؟ 

انتقاداتزیادیبهایننوعرفتاررسانهملیوعلیعسگری

بهعنوانرئیسصداوسیماوارداست،اماایشانباوجود

عقبنشینیبسیاربازهمبهدولتدعوتنشدند،امااین

یکوجهموضوعاست،آیاشمانکتهایهمبهنوعرفتار

رئیسجمهوردارید؟

بلـــه، یک طرف ماجرا این اســـت که گفتم و مهم اســـت. 

صداوسیما در سال های گذشـــته نباید به تریبون دولت 

تبدیل می شـــد که در مقابل این حجـــم از مخالفت افکار 

عمومی مردم بازهم دولت متوقع باشد. 

اما این یک طرف موضوع اســـت و طرف دیگر موضوع هم 

این اســـت که بالاخره اشتباهی در صداوسیما شده است 

و خودشـــان نیز پذیرفتنـــد و عذرخواهی و با خاطیان هم 

برخـــورد کردند، اما دیگر چه باید کنند؟ آیا باید به پابوس 

رئیس جمهور بیایند؟ اینکه بخواهیم از یک اشـــتباهی که 

پیش آمده، از این همه اختیارات دولت برای اســـتفاده از 

آنتن زنده صداوسیما بگذریم کار درستی نیست. 

درواقـــع اینکه دولـــت بخواهد با یک اشـــتباه، این گونه 

بهره بـــرداری سیاســـی و مظلوم نمایـــی کـــرده و رئیس 

صداوســـیما را به جلســـات دولت دعوت نکند، یک رویه 

غیرقابل قبول از طرف دولت است.

 

 دولت باید تحمل و سعه صدر بیشتری داشته 
باشد و تا این حد نازک دل نباشد

بهنظرمیرسدسعهصدردولتدربرابرمنتقدانکماست.

بله، به نظر می رسد دولت باید مقداری بیشتر تحمل و سعه 

صدر داشته باشد و تا این حد نازک دل نباشد و از موضوعات 

بهره برداری سیاسی نکند چراکه به هرحال اشتباهی شده 

اســـت و در این همه برنامه که صداوســـیما در کل تهران، 

شهرســـتان ها و استان ها و رادیو و تلویزیون دارد، طبیعی 

اســـت که یک مطلب این گونه شـــود. البته نباید چنین 

اشتباهی هم پیش بیاید و کسی هم دفاع نمی کند، به نظر 

بنده واقعا هم کار اشـــتباهی بوده است که در صداوسیما 

انجام شده اســـت، اما مرحله آخر عذرخواهی و برخورد با 

خاطیان است که انجام شد و کاری بیشتر از این نمی شود 

انجام داد. لذا اینکه هم رئیس جمهور اینگونه رفتار کند و 

هم رفتار علی عسگری در اینجا مایه تاسف است. 

روحانـیاظهارنظـریدرهیـاتدولـتداشـتمبنیبـر

اینکـهبهجـایوزیـر،مـنرامحاکمـهکنیـد،یعنـیاواز

پهنـایبانـدمطلـعبـوده،درحالیکـهصبـحجمعـهاز

افزایـشبنزیـنخبردارشـدهبود.بهنظرمیرسـدنوعی

تناقضگویـیوجـوددارد،درمورداینکهرئیسجمهوراز

یکموضوعجزئیبهاینشکلخبرداردولیازموضوع

کلاناقتصادیبیخبربودهاست،نقدوتحلیلیدارید؟

نظـر مـن ایـن اسـت کـه رئیس جمهـور بهتـر اسـت بـرای 

دادسـرا و دادگاه تعیین تکلیـف نکنـد، دادسـرا خـودش 

می دانـد کـه چـه کسـی را احضـار کنـد، لـذا بهتـر اسـت 

تصمیم گیـری را برعهـده قاضـی مربوطـه بگذارند؛ ایشـان 

اگـر لازم دانسـت رئیس جمهـور را هـم احضـار می کنـد. 

نکتـه بعـد هـم این اسـت که اگر قرار باشـد روسـای جمهور 

به دلیـل همـه خطاهایـی که دولت یا وزرای آنها داشـته اند 

احضـار شـوند، رئیس جمهـور بایـد در قـوه قضائیه مسـتقر 

شود. 

کـه  همچنـان  و  دارد  مسـئولیتی  کسـی  هـر  بالاخـره 

مجلـس تصمیماتـی می گیـرد و مثـلا وزیـر مربوطـه را برای 

تصمیمـات اقتصـادی اسـتیضاح می کننـد. 

درسـت اسـت کـه آن وزیر هـم می گوید ایـن تصمیم گیری 

در فـلان شـورای عالـی اقتصـادی کشـور بـوده اسـت کـه 

رئیس جمهـور هـم در آن حضـور داشـته اسـت، اما مجلس 

نمی توانـد رئیس جمهـور را احضـار کنـد؛ یعنی نمی گویند 

آقـای رئیس جمهـور شـما تشـریف بیاوریـد و اسـتیضاح 

شـوید، درواقـع اگـر قـرار باشـد بـه همـه موضوعـات خـود 

رئیس جمهـور پاسـخگو باشـد کـه او باید دائمـا در مجلس 

یـا قـوه قضائیه باشـد. 

بالاخره در یک سطح پایین تر و در سطح وزرا نیز مسئولی 

هسـت کـه بایـد پاسـخگو باشـد. البتـه آن مسـئول هـم 

می توانـد آن تصمیـم را اجـرا نکنـد و بگویـد چـون ایـن کار 

خطاسـت انجـام نمی دهـم ولـو اینکـه رئیس جمهـور ایـن 

تصمیـم را گرفتـه باشـد، بنابرایـن ایـن اسـتدلال روحانـی 

نیـز ناصحیح اسـت.  


